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گرداند تا ببيند  هاي روان، سرش را به همه سو مي در بياباني برهوت، زايري خسته در محاصرة ريگ
 !اي بود سرگردان او راه گم كرده. همة جهات با هم برابر بودند. به كدام سو برود

 ».بينم م، نمياي كه مرا راهنمايي كند تا از اين بيابان بره هيچ نشانه. بدتر از اين ممكن نيست«
زاير . ديد چشم چشم را نمي. در آني، توفاني از شن، بيابان را در هم نورديد. اما بدتر از آن ممكن بود
چشمانش را بسته و سرش را روي . به خيال خود، پناهگاهي جسته بود. كنار تلي از ريگ نشست

 . تري ببيند و در امان بماند زانوهايش گذاشته بود تا شايدآسيب كم
هاي بي شمارت را بيابي و حالا  خواستي دنيا را ببيني، تجربه بياموزي، عالم شوي، پاسخ پرسش مي«

در . آه كه نشاني هم از تو بر جا نخواهد ماند! كشي اي را انتظار مي اين چنين درمانده، معجزه
 »!جستجوي رستگاري و اين چنين درمانده

 .وجود صدا، نويدبخش بودنفهميد چه شنيده، همان . صدايي به گوشش رسيد
 » .بيند و هواي مرا دارد كسي هست كه مرا مي. ام من نظر كرده. به يقين ندايي از غيب است«

برداشت جديد و به تبعش حسي گنگ كه از اين توفان جان سالم به در خواهد برد، او را بر آن 
كه كسي را ببيند، كه نداي نه در انتظار آن . داشت تا سر بردارد، چشم بگشايد و به اطراف بنگرد

غيبي، براي انتشار به جسم نياز نداشت، بلكه براي دل دادن به خود؛ براي اطمينان از اين كه نجات 
 !رهم خواهد يافت؛ براي آن كه به توفان شن نگاهي از سر فخر بياندازد، كه اين منم كه مي

جز صداي هوهوي باد و حركت . نتوانست ببيند. هيچ نديد. زاير خسته به زحمت سرش را بلند كرد
ها و زانوهايش  در يك آن، فاصلة خالي بين صورت و دست! در محاصرة كامل شن. شن هيچ نشنيد
 . باز هم حالت او و پيرامونش دگرگون شده بود. ها و دهانش پر شد از شن چشم. لبريز شد از شن

 »حالا چه بكنم؟«
 . تر به گوشش رسيد صدا اين بار واضح

 !رو در رو با شن! حركت كن! برخيز! برخيز -
. هايي كه روي او انباشته شده بود، غلبه كند و برخيزد زاير نيروي بسيار صرف كرد تا بر فشار شن

بد چگونه تأمل كرد تا دريا. شالش را به دور سرو صورت پيچيد. نيمي از بدنش از شن بيرون آمد
 .تواند خود را بيرون بكشد مي

تلاش كرد و توانست يك . تلاش كرد. آورد بايست پاهايش را از شن بيرون مي روشن بود كه مي
 . پايش را بيرون بياورد

 .پايت را جاي ديگري بگذار -
 »حالت جديد با حالت قبلي چه فرقي دارد؟ وقتي همه جا مثل هم است، چرا چنين كنم؟« 



 .هاي بيابان سكون يعني مدفون شدن در شن.  زنده بمانيبراي آن كه -
رفت؛  مثل راه رفتن در برف، پاهايش تا زانو در شن فرو مي. زاير پايش را بيرون كشيد و به راه افتاد

 » .مهم نيست به كدام سو، بايد بروم«. اما در حركت بود
زاير دستش . كرد  را حس ميزاير شن. كرد زاير شن را لمس مي. شناخت زاير داشت حريفش را مي

دانست حركت  زاير مي. شنيد زاير صداي هوهوي باد را مي. داد زاير پايش را تكان مي. داد را تكان مي
بيرون از ذهنش حركت را . در ذهنش حركت را ديده بود. گيرد؛ از مغزش از قلبش سرچشمه مي

 .كرد  هايش حس ميزاير زنده بود و شادي زنده بودن را با تك تك سلول. ديده بود
 

 ٢


	زایر خسته 

